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دوره اشــکانی و ساســانی یکی از مهم ترین دوران تاریخ معماری و شهرسازی ایران 
اســت. از طرفی دوره اشــکانی به دلیل کمبود مدارک یکی از تاریک ترین دوران از نظر 
مطالعات باستان شناســی اســت. رویکرد اساســی در مطالعات تاریخ هنر و معماری 
هر دوره، نگاه ویژه به شــرایط زمانی و مکانی همان دوره اســت. پهناوری شاهنشاهی 
اشکانی و ساسانی گوناگونی سنت های مردم دوره مذکور این نکته را در بر دارد که سبک 
ویژه معماری در سرتاســر ایران وجود نداشته اســت. همچنین تنوع استفاده از مواد و 
مصالح مختلف بومی یکی از خصوصیات اصلی معماری اشکانی است که این موضوع 
ســبب پدید آمدن سبک ها و ســنت های گوناگونی در این دوره شــده است؛ اما با  وجود  
این موضوع، برخی بناهای این دوره دارای ســبک و ویژگی معماری اشکانی هستند. از 
سوی دیگر سنت های رایج معماری یونانی در طول حکومت سلوکیان در ایران بودند و 
طرح و نقشه شهر های هیپودام (شطرنجی) در بعضی شهر ها به اجرا درآمد؛ اما ویژگی 
اصلی شهرسازی دوران اشکانی و ساسانی ساختن شهرهایی همانند نسا، مرو، تیسفون، 

دارابگرد، فیروز آباد و الحضر بود که شکل تقریبا دایره ای ساخته شده اند.
در ساخت خانه ها نیز از سبک خانه هایی با حیاط مرکزی استفاده شده است. معمولا 
ایــن خانه ها یک و گاهی دو طبقه بودنــد، مهم ترین بخش خانه در ضلع جنوبی حیاط 
واقع شده اســت. سقف خانه ها مســقف بوده و همچنین از طاق های ضربی نیز برای 
پوشــش سقف اتاق ها استفاده می کردند و دسترســی به پشت بام از طریق پلکان واقع 
در حیاط امکان پذیر بود. برای ســاختن بناها از مصالح آجر، خشت با ملاط گچ استفاده 

می شده است که این شیوه هنری در دوره های بعد نیز مورد استفاده بوده است.
همان طــور که مردم تحت حاکمیت رومیان متفاوت بودنــد، معماری رومی نیز به 
غایت متنوع بود. هنر و معماری رومی اختلاط و التقاطی است از هنر آتروسکی، یونانی، 
آســیای غربی، مصری و بومی. هنر رومی هرچند که بســیار کند و دیر خود را به عرصه 
ظهور رســانید؛ اما مانــدگاری ویژه ای یافت. این هنر و معمــاری ابتدا تحت تأثیر هنر و 
معماری آتروسکی و پس از آن نیز متأثر از هنر یونانی شد؛ اما مشخصه های خاص خود 
را به دســت آورد و در حقیقت تمدن و هنر غربی در یونان متولد و به وســیله رومی ها 
تقویت شد و گسترش یافت و هلنیسم یونان چنان در تمدن و فرهنگ آن روز دنیا ریشه 
گرفته بود که دوری از آن مفهوم بیگانگی با تمدن را می داد. با آنکه یونان مغلوب روم 
بــود؛ ولی هنر هلنی امپراتوری روم را فتح کرد؛ اما به اعتقاد بســیاری هنر رومی از هنر 
یونانی متولد شــد. هنر رومی به واقع انتشار دهنده و نگه دارنده میراث هنر یونانیان بوده 
اســت. علاوه بر این هنر روم بر دوران صدر مســیحیت و تا سده های میانه تأثیر شگرفی 
بر فرم ها و طرح های معماری داشــت. قرن های کلیساهای مسیحی از پلان باسیلیکای 
رومی استفاده کردند و محراب آنها متأثر از المان نیم دایره ای بود که رومی ها در انتهای 

دو بازوی عرضی باسیلیکا تعبیه کرده بودند.
پارت ها از بدو ورود به عرصه سیاســت جهانی با رقیبی سرســخت مانند امپراتوری 
روم مواجه شــدند که آن نیز در شرف تکوین بود. این دو قدرت همواره در برابر یکدیگر 
آماده دفاع یا در حال تعرض بودند. خاطر اشــکانیان در طول زندگی دراز خود هیچ گاه 
از همسایه غربی آســوده و فارغ نبود. این جنگ ها نتیجه نهایی نداشت؛ زیرا هرچند در 
دوران آخری این حکومت ســه بار تیسفون مورد تاخت و تاز و تاراج رومی ها قرار گرفت؛ 
ولی هر بار دشمنان رانده شدند و در شامگاه زندگی حکومت پارتی فتح با ایشان بود. با 
از بین رفتن حکومت اشکانی، اندیشه های کهن معدوم نشد و شاید بازماندگان قوم پارتی 
که هنوز در دوره بعدی نفوذ و قدرت بسیاری داشتند، به زنده نگه داشتن آن کمک کرده 

باشند. بقایای رسوم آن عهد را که حکومت جدید به ارث برده بود، در زبان، هنر و همه 
شئون فرهنگی مشاهده می کنیم. هنر پارتی که در اواسط عمر حکومت، خود را از زیر بار 
تحمیلات عنصر یونانی خارج کرده و در طریقی ملی افتاده و تعادل خود را بازیافته بود، 

مورد تقلید ساسانیان قرار گرفت که به تکمیل آن پرداختند.
این دو قدرت (اشــکانی و روم)، هدف های متفاوتی داشتند. درحالی که روم آشکارا 
می خواســت شرق را تســخیر کند تا آن را به ایالات خود تبدیل کند و سپس به تصرف 
دولت پارتیان بپردازد و ثروت های آن را به یغما ببرد، برنامه پارتیان بسیار فروتنانه تر بود 
و چیزی جز احیای پادشــاهی هخامنشی و از آن فروتنانه تر، زیر نفوذ قرار دادن ارمنستان 
نبود. در هیچ منبعی کمترین اشــاره ای به اینکه اشــکانیان قصد فتح روم را داشته اند، 
وجود نــدارد؛ وانگهی با توجه بــه آرایش نیروها و تفاوت ســاختاری دولت ها این امر 
ناممکــن بود؛ اما روم برای اجرای برنامه کشورگشــایانه خود، که هرگز تحقق نیافت، با 
موانع غلبه ناپذیری روبه رو شد؛ گرچه برخلاف پادشاهی پارتیان می توانست روی کمک 
متحدان بســیاری حتی در داخل ایران حساب کند. امروز تبیین دقیق این پیکار ها که ما 
فقط به برکت منابع رومی با آنها آشنا هستیم، کار آسانی نیست؛ فقط همین قدر می دانیم 
که تهاجمات رومیان جز تصرف ارمنســتان و بین النهرین به جای دیگری نرســید و آنها 
برخلاف ســلوکیان هرگز نتوانستند جنگ را به داخل خاک ایران بکشانند و هیچ امپراتور 

رومی نمی توانست از تیسفون فراتر رود.
شیوه های معماری ایرانی

می توان شیوه های متداول در معماری ایران را بر حسب تقدم تاریخی آنها، در هفت 
دوره عمده، مورد بررسی قرار داد. این مراحل عبارت اند از:

۱- شیوه پارسی: از هشت قرن قبل از میلاد تا سه قرن قبل از میلاد.
۲- شیوه پارتی: بعد از حمله اسکندر تا اواخر دوره ساسانی.
۳- شیوه خراسانی: از ورود اسلام تا اواخر قرن سوم هجری.

۴- شیوه رازی: از اوایل قرن چهارم تا قرن هفتم هجری.
۵- شیوه آذری: از قرن هفتم تا قرن دهم هجری.

۶- شیوه اصفهانی: از قرن دهم تا سیزدهم هجری.
۷- شیوه نو: از اواسط حکومت قاجاریه تا دوران معاصر.

ویژگی های معماری ایرانی
ویژگی هایی را که می توان برای معماری ایرانی برشــمرد، بســیار اســت؛ اما در یک 
تقسیم بندی کلی با توجه به شــباهت هایی که در سبک شناسی معماری ایران موجود 
است، مرحوم پیرنیا، محقق صاحب نام معماری ایران، پنج اصل را به عنوان ویژگی های 

معماری ایرانی برشمرد.
۱- مــردم واری ۲- پرهیــز از بیهودگــی ۳- نیــارش و پیمــون ۴- خود بســندگی و 

۵- درون گرایی.
عوامل فوق در کنار یکدیگر، معماری ای مبتنی بر نظامی هندســی را شکل داده اند 
که هندسه، جزئی لاینفک از آن است تا جایی که هندسه، عاملی برای شناسایی دوره و 
تاریخ شــکل گیری بنا محسوب می شود. وجود پیمون و تناسب خاص در نماها، پلان ها 
و اندام های ســاختمان، در هر دوره تاریخی، عوامل تشــخیص آن دوره هستند. از دیگر 
ویژگی های معماری ایرانی، می توان به مواردی مانند سلسله مراتب، وحدت، هماهنگی، 

نظم و... اشاره کرد.
کاخ آشــور یکی از کاخ های متعلق به سده اول میلادی و از آثار دوران پارتی است، 

با شــالوده ایوان به صورت چهارگانه در چهار ضلع کــه این طرح با تغییراتی بعد ها در 
مســاجد و مدرسه های قدیمی و کاروانســرا های ایرانی ظاهر می شود. شالوده این گونه 
بنا ها در اصل ایرانی بوده اما در آرایش و نماســازی از فرم های یونانی و پس از شکست 
از رومی هــا به ویژه پس از پیــروزی ترایانوس و دیگر امپراتــوران روم، هنر معماری به 
شــیوه های رومی نزدیک شــد. کاخ آشــور از نظر فرم جلوخان ایــوان مرکزی و ردیف 
ستون های به هم پیوسته اش بعد ها تأثیر عمیقی در کاخ های ساسانی گذاشت مثل کاخ 
تیسفون و در اقتباس جزئیات، از سبک رومی بهره جسته است کمااینکه تزئینات آرایشی 

در سردر کاخ الحضر از نمونه های رومی است.
سرستون های تزئینی قلعه زهک و خورهه

در تالار قلعه زهک، سرســتون های نوع ایونی با انواع سرســتون های گچی و سنگی 
تفاوت هایی دارد، زیرا دو طومار تشــکیل دهنده آن از مشــابه غربی فرق می کند و در آن 
طوماری هــا به طور عمــودی از پایین به بالا می آید که از این نظــر با نوع ایونی خورهه 
متفاوت ولی با نوع ایونی شــکل انتهای ستون های ترکیبی تخت جمشید قابل مقایسه 
اســت با این تفاوت که تخت جمشید متقاطع شکل و به صورت جفتی قرینه وار هستند. 
طوماری ها در سرستون های ســنگی خورهه به صورت افقی به هم پیچ خورده اند. در 
صورتی که طوماری های زهک به طور عمودی از پایین به بالاســت. هرچند تأثیر یونان و 
روم در شکل طوماری های سرســتون های ایرانی به خصوص دوره اشکانی محرز است 
ولــی با این حال نوع سرســتون های ایونی در یک نقطه مشــترک اند و آن اینکه آنها را 
باید بومی شــبه ایونی محســوب کرد چراکه تحت تأثیر فناوری بومی ساخته شده اند. 
وجود همین طوماری ها غیر از سرستون ایونی زهک در طرفین تصویر الهه بالدار (نیکه) 
همین قلعه و در بردنشانده نیز در طرفین نقوش انسانی آن دیده می شود. در کل وجود 

طاقچه هــای کور با تزئینات نیم ســتون در داخل آنها یک ابداع جدید از دوره اشــکانی 
به خصوص نیمه قرن اول میلادی اســت که نمونه نخســتین آن در معابد سلوکیه به 
ویژه معبد A دیده می شــود و بعــد از آن در بقیه نقاط توســعه می یابد. در گمانه زنی 
کلایس در قلعه نوع سرســتون کرنتی نیز به دست آمده اســت که با سرستون کرنتی، 
اوایل ساسانی، یعنی بیشــاپور و نورآباد قابل مقایسه است. از سرستون ها نتیجه گرفته 
می شود که هر دو نوع شیوه یعنی سبک ایونی و کرنتی در قلعه منتهی با فناوری بومی 

ساخته می شده است.
معبد آناهیتا در کنگاور

کاخ کنگاور در فاصله بین همدان و کرمانشــاه را بعضی متعلق به دوره ســلوکی و 
برخــی متعلق به دوره پارت و عده ای هم مربوط به اواخر دوره ساســانی می دانند. در 
اینجا یک حیاط بزرگ چهارگوش با دیواره بلند وجود داشــت که در روی آن ستون هایی 
قرار داشتند و در وسط آن معبدی به سبک یونانی با ردیف هایی از ستون ها وجود داشته 
اســت. آقای مالکوم کالج نویســنده کتاب پارتیان در صفحه ۱۱۰ کتاب خود در این مورد 
می نویســد: انحرافی که معماران طراح شکل های یونانی در ساختن این مکان مقدس 
پدید آورده اند مایه تعجب باستان شناســان آثار یونان و روم شــده است و آقای فلاندن 
هم در حدود ۱۵۰ سال پیش این مکان را با معبد خورشید در پالمیر مقایسه کرده است. 
با توجه به اینکه این اختلاف ها در هیچ بنای مســلم پارتی در ایران شناخته نشده اند، در 
مورد این بنا جای بحث زیاد است. از کنگاور که بگذریم در نجد ایران آثاری که بتوان آن 
را شــاخصی از هنر و معماری دوره پارت دانست، به دست نیامده، اخیرا در غرب ایران 
دربان زرده (بابا یادگار) مشرف به جلگه ذهاب (سرپل ذهاب) حفاری هایی صورت گرفته 
و آثاری از دوره پارت ها نمایان شــده که مخلوطی از هنر یونانی و ایرانی اســت و آن را 

ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی  امانــی،  نســترن 
باستان شناســی، دانشــگاه شــهرکرد: دوره اشکانی و 
ساســانی یکی از مهم تریــن دوران تاریــخ معماری و 
شهرســازی ایران اســت. در ایــن دوره طولانی پایه و 
شــالوده معماری و شهرســازی ایران ریخته می شود؛ 
زیرا در این دوران شــهر های زیادی ســاخته یا دوباره 
مورد بازســازی و مرمت قرار گرفتند کــه در دوران بعد 
این ســبک شهرســازی و معماری به اوج خود رسیده و 
به ســیر تکاملی خود ادامــه داد. اهمیت موضوع از آن 
جهت اســت که با توجه به فتح ایران به دست اسکندر 
و حکومت طولانی جانشــین های او تبــادلات و انتقال 
فرهنگ بسیاری اتفاق افتاده که می تواند بر آثار معماری 
آن دوره تأثیرگذار باشــد. هدف از این پژوهش شناخت 
آثار معماری و شهرسازی برجای مانده از دوره اشکانی و 
ساســانی و تأثیر و تأثر آنان از یونانیان و رومیان باستان 
اســت. ســعی نگارنده بر آن بود که با تکیه بر مکتوبات 
دوره اشــکانی و متون رومی موجود به توصیف آثار این 
دوره بپردازد. ایــن پژوهش در یافته اندوزی از شــیوه 
کتابخانه ای بهــره برده و به صــورت توصیفی-تحلیلی 
انجام شــده است. از جمله پرســش های مطرح شده در 
این پژوهش که شــامل: چگونگی ســاخت و پلان های 
بناهای اشکانی و ساســانی، نحوه تأثیرپذیری از رومیان 
در شهرسازی و همچنین انواع مصالح به کار برده شده که 
حائز اهمیت اســت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان 
می دهد که بسیاری از این آثار و عناصر شکل دهنده آن 
(ستون ها، سرستون ها، معابد، شهر ها، کاخ ها و قلعه ها) 

تأثیر گرفته از معماری یونان و روم باستان بوده است.

تأثیر هنر روم بر معماری و شهرسازی اشکانی و ساسانی

شناخت میراث  فرهنگی ناملموس
میراث  فرهنگی اعم از مادی و غیرمادی، آثاری باقی مانده از گذشتگان و محصول 
دست و اندیشه بشر و نمایانگر نوع زندگی، آداب و سنن، تحولات اجتماعی، فرهنگی، 

توانایی های فکری، هنری و علمی مردم ساکن در محل آفرینش آثار است.
شناسایی و معرفی این آثار موجب غنای فرهنگی جامعه، ایجاد شرایط برای بقای 
اثر و انتقال آن به نســل آینده شــده اســت و با توجه به ویژگی های خاص فرهنگی، 
هنری، مذهبی، تاریخــی و ماهیت ویژه  آنها باید با تکیه  بر روش های علمی طراحی، 

استانداردسازی و اجرا شوند.
ســازمان بین المللی یونسکو در ســال ۱۹۷۲ میلادی کنوانسیونی با عنوان «حفظ 
میراث فرهنگی و طبیعی جهان» تصویب کرد و این آغاز توجه به اهمیت حفظ میراث  
فرهنگی معنوی اســت. این ســازمان بین المللی در دهه ۱۹۸۰ میلادی نیز فهرست 
راهنمای «بین المللــی میراث غیرمادی» را تدوین و مطابق اســتاندارد و ایجاد نظام 

جهانی طبقه بندی شده تصویب کرده است.
توصیه نامه «حفظ فولکلور و فرهنگ ســنتی» در سال ۱۹۸۹ میلادی تصویب شد 

که در این توصیه نامه با الهام از ماده چهار کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی 
جهان بر شش اقدام اساسی شناسایی، صیانت، حفاظت، اشاعه، حمایت و همکاری 

بین المللی تأکید شد و تدوین فهرست ملی در دستور کار دولت ها قرار گرفت.
اعلام برنامه «سرمایه ها یا گنجینه های زنده انسانی» در سال ۱۹۹۴ میلادی و برنامه 
بین المللی «شاهکارهای میراث شفاهی و معنوی بشر» در ۱۹۹۷ میلادی راه را برای 

تصویب کنوانسیون «حفظ میراث معنوی» در سال ۲۰۰۳ هموار کرد.
بر اســاس تعریف یونســکو میراث فرهنگی به دو دســته «میــراث ملموس و 
ناملموس» تقســیم می شــود. میراث ناملمــوس (معنوی) برای نخســتین بار در 
ادبیات حقوقی بین المللی در قالب کنوانســیون ۲۰۰۳ مطرح شــد. با تصویب این 
کنوانســیون جامعه  بین المللی گام مهمی برای صیانت از میراث معنوی برداشت. 
میراث معنوی به اقدام ها، نمایش ها، ابزارها، دانش، مهارت ها و مصنوعات ســنتی 
و دســتی و فضاهــای فرهنگی مرتبط با آنها گفته می شــود کــه جوامع، گروه ها و 
در برخی موارد افراد، آنها را به مثابه بخشــی از میراث فرهنگی خود می شناســند. 

این میراث از نســلی به نســل دیگر منتقل و به طور مداوم توســط جوامع و گروه ها 
در پاســخ بــه محیط، طبیعــت و تاریخ بازآفرینی شــده و حس هویت و اســتمرار 
را بــه ارمغــان آورده و بدین ترتیب احتــرام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشــری را 

ترویج می دهند.
ایران در ۲۲ آذر ۱۳۸۴ هجری خورشــیدی کنوانســیون فوق را در مجلس شورای 
اســلامی به تصویب رساند و شــورای نگهبان در ۱۵ دی همان سال آن را تأیید کرد و 
به عنوان چهلمین کشور عضو به کنوانسیون ۲۰۰۳ پیوست. (صمدی، ۱۳۸۲) عضویت 
در این شــورا را برای ثبت میراث معنوی کشورمان توسط ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری به عنوان متولی این امر از ابتدای مهرماه ۱۳۸۵ هجری 
خورشــیدی هموار کرد. غیر از صدها پرونده ثبت شده ملی، تاکنون میراث معنوی از 
قبیل نوروز، موسیقی ایرانی، تعزیه، موسیقی بخشی های خراسان، مهارت بافت فرش 
عشایری قشقایی، مهارت بافت فرش کاشان، مهارت سنتی دریانوردی، آیین پهلوانی و 

زورخانه ای و... را به ثبت جهانی رساند.

صیانت از میراث فرهنگی معنوی
از نظر کنوانسیون ۲۰۰۳ صیانت به معنای اقدام هایی با هدف تضمین دوام میراث 
فرهنگی غیرمادی و شــامل مطالعاتی مربوط به شناســایی، مستندسازی، تحقیق و 
پژوهش، حفظ وضعیت موجود، حمایــت، ترویج، ارتقا و انتقال آن از طریق آموزش 

رسمی و غیررسمی و نیز احیای بخش های مختلف آن میراث است.
بدیهی است انجام اقدام هایی که در مفهوم صیانت تعیین  شده، منوط به طراحی 
و اجرای معیار و استانداردهای علمی و ایجاد مؤسسات دولتی و مدنی خاصی است 
که توســط آنها، مطالعاتی برای ادامه بقــای مصادیق میراث فرهنگی معنوی انجام  
شــده است.با توجه به مطالب عنوان شده، کنوانسیون صیانت سعی دارد که نخست 
کشورها را نسبت به لزوم حفظ و حمایت از جنبه های گوناگون میراث فرهنگی معنوی 
موجود در سرزمین های تحت حاکمیت آنها که در معرض تهدیدهای جدی نابودی و 
زوال هستند، آگاه کرده و در مرحله بعد، تلاش آنان را در این خصوص سازمان دهی و 
در مســیری صحیح و مفید هدایت کند. لیکن صیانت شامل مراحل بنیادین زیر است؛ 

شناسایی و مستندسازی، معرفی و ترویج، احیا و انتقال میراث  فرهنگی.
ثبت آثار معنوی

تفکر ثبت میراث ملی در ایران پیش از تدوین قانون حفظ آثار ملی وجود داشته و 
نخستین بار در اساس نامه اولیه انجمن آثار ملی در سال ۱۳۰۱ هـ. ش به لزوم ثبت آثار 
ملی اشــاره  شده است. با توجه به قوانین لحاظ شده، قانونی برای صیانت و حفاظت 
از میراث معنوی قبل از سال ۲۰۰۳ میلادی موجود نبود و پس از تصویب کنوانسیون 
۲۰۰۳ دولت ها موظف شدند میراث معنوی جوامع خود را شناسایی و به ثبت رسانده 
و برای صیانت و حفاظت از آن میراث در خطر اقداماتی را پیش بینی کرده و به یونسکو 
ارائه گزارش دهند. ســازمان میراث فرهنگی کشــور در حال حاضر متولی این امر به 
شــمار می رود که غیر از ثبت آثار معنوی در ســطح ملی و بین المللی، دستورالعمل 

حفظ و احیای میراث معنوی را نیز تدوین کرده است.
وندالیسم و میراث  فرهنگی ناملموس

در جوامع مدرن تخریب گرایی یا وندالیســم به مفهوم هرج ومرج طلبی و روحیه 

تخریبگری عنوان می شود و اکثر جامعه شناسان آن را به مثابه بیماری انسان در جامعه 
مدرن و معضلی اجتماعی مطرح می کنند. مدرن گرایی جوامع و به دنبال آن توسعه 
شــهرهای صنعتی، تغییر در شــیوه زندگی، درآمیختگی ســنت های گذشته و حال، 

تضعیف انسجام و عدم همبستگی اجتماعی را به همراه داشته باشد.
یکــی از عواملی که به وندالیســم فرهنگی منجر می شــود، شــکاف های فکری 
و فرهنگی در نسل هاســت که خود ســبب بروز رفتارهای وندالی می شــود و به آن 
وندالیسم نسلی می گویند. با توجه به شیوه انتقال میراث معنوی که به صورت شفاهی 
و سینه به ســینه است، پدیده وندالیسم نسلی یکی از تهدیدهای مهم در به فراموشی 

سپردن این میراث  فرهنگی است.
با توجه به وندالیسم در میراث فرهنگی معنوی باید پدیده های وندالی در این حوزه 
را به طورکلی مورد شناســایی قرار داده و روش های صیانت از آن را بسط داد و بتوان 
با برنامه ریزی های صحیح به طور غیرمســتقیم و با بهره گیری از تخصص های ویژه ای 
نظیر روان شناســی، جامعه شناســی، علوم تربیتی و... بر آن فائق آمد، البته شناسایی 

وضعیت موجود وندالیســم در میــراث فرهنگی معنوی نیازمنــد تمهیدات ویژه ای 
ازجمله اطلاع رسانی، آموزش و برنامه ریزی های مدیریتی است.

نتیجه گیری
میراث معنوی به مثابه گنجینه ای از روح بشــر است که به طور هم زمان در سراسر 

دنیا به صورت سنتی و گروهی انجام می شود.
عدم گرایش جوانان به یادگیری و انجام این گونه از فعالیت ها، این میراث ارزشمند 
را در خطر نابودی قرار می دهد. سازمان یونسکو با تدوین کنوانسیون ها و فعالیت های 
مختلف درون و برون  ســازمانی در این عرصه به منظور پیشــگیری از هرگونه تخریب 
گام های محکمی را برداشته است که از آن جمله می توان به شناسایی، مستندسازی، 
ارتقا و انتقال میراث معنوی از طریق آموزش رســمی و غیررسمی اشاره کرد. بدیهی 
است انجام مجموعه اقداماتی که در مفهوم صیانت، منوط به طراحی و اجرای معیار 
و اســتانداردهای علمی و ایجاد مؤسســات دولتی و غیردولتی است، منجر به ادامه 

بقای اقدام مصادیق خاص میراث فرهنگی ناملموس شود.

یــادداشـت

مجموعه تاریخی طبیعی بیشاپور
محمدخلیل محمــودی، مدیر داخلی مجموعه میراث جهانی بیشــاپور: مجموعه 
تاریخی طبیعی بیشــاپور نزدیک به ۲۰۰ هکتار وسعت دارد و ازجمله آثار تاریخی 
اوایل حکومت ساســانی است که به دستور شاپور اول ساســانی، دومین پادشاه 
ساسانیان برپا شده است. این شهر جزء یکی از پنج ایالت منطقه فارس موردتوجه 
پادشاهان اولیه ساسانی قرار گرفته بود، به طوری که آثاری باارزش در شهر بیشاپور 
و شش نقش برجسته مهم در ورودی تنگ چوگان حجاری و به یادگار گذاشته اند.
شــهر تاریخی بیشاپور از سال ۱۳۱۹ با پشتوانه علمی و مالی موزه لوور، توسط 
ژرژ ســال و رومــن گیریش من حفاری و کاوش شــد پس  از آن نیــز فعالیت های 
باستان شناســی، کاوش و حفاظت توســط باستان شناســان و کاوشــگران ایرانی 
ادامه یافت. این شــهر در بیســت وچهارم شــهریورماه ۱۳۱۰ برابر با ۱۶ ســپتامبر 
۱۹۳۱ میلادی در فهرســت آثار ثبتی ملی ایران و بعد از آن نیز در ۹ تیرماه ۱۳۹۷ 
برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ به شــماره ثبتی ۱۵۶۸ در فهرســت آثار جهانی یونســکو 

قرار گرفت.
این شــهر تاریخی از جهــات مختلف طراحــی، معماری، فضاســازی بناها، 
کتیبه ها و نقوش برجســته ها دارای اهمیت اســت. این شهر در دوره پهلوی دوم 
از ســوی وزارت فرهنگ و هنر ســابق با عنوان محل پایتخت قدیم شاپور معرفی 
شــده اســت. در توضیحات پرونده قدیمی این اثر آورده شــده: موزه لوور از سال 
۱۳۱۴ میــلادی در زمین هــای نام بــرده کاوش های علمی کــرده، این کاوش های 
علمی که به هزینه موزه لوور انجام گرفته اســت، در موســم اول تا ســال ۱۳۱۵ 
خورشــیدی برابــر با ۱۹۳۶ میلادی ادامه داشــته و موســم دوم آن از زمســتان 
۱۹- ۱۳۱۸ برابــر با ۹-۱۹۳۸ میلادی آغاز شــده تا بهار ســال بعد دوام داشــته، 
ســپس سومین موسم کاوش آن در بهار ســال ۱۳۲۰ برابر با ۱۹۴۰ میلادی عملی 

شده است.
شــهر تاریخــی بیشــاپور در فاصلــه ۲۳کیلومتری غــرب شــهر کازرون و در 
حاشیه رودخانه شــاپور قرار دارد. این شهر به دستور شاپور اول ساسانی، دومین 
پادشــاه سلسله ساســانیان ساخته  شــده و تاریخ ســاخت آن بر اســاس کتیبه 
پهلوی ســتون های یادبود، مربوط به ســال ۲۶۲ میلادی است. این شهر تاریخی 
با وســعتی نزدیک به ۲۰۰ هکتار، شــامل ســه بخش اســت. بخش نخســت یا 
اصلی که توســط یک حصار و دیوار ســنگی محصور بــوده و بناهای حکومتی و 
مذهبــی همچون تالار تشــریفات، کاخ والرین، ایوان و حیــاط موازی یک و معبد 
آناهیتا را شامل می شــود. بخش دوم که قسمت حفاظتی و نگهبانی شهر بوده، 
شــامل قلعه هایی به نام قلعه دختر اســت که در طرف شمال شهر بر سینه کوه 
شــاپور قرار گرفته است. بخش ســوم شــامل بناهایی همچون مدرسه اسلامی 
دوره آل بویــه، مســجد جامع و حمام های بیشــاپور و بنای یادبود یا ســتون های 

یادبود است.
همه ســاله و در فصول پاییز و زمســتان که هــوای مطلوب تری در این منطقه 
حاکم است، گردشگران و علاقه مندان خارجی و داخلی از این آثار بازدید می کنند. 
ایجاد مسیر گردشگری همراه با نورپردازی و تابلوهای معرفی به گردشگران برای 

دسترسی بهتر به اطلاعات کمک می کند.
موزه تخصصی ساســانی بیشــاپور با دارابودن بسیاری از آثار شاخص از جمله 
بخشــی از موزاییک های طراحی شــده در بعضی از بناها، ســردیس، مجســمه، 
ســنگ قبرهایی با حجاری های دارای کتیبه، مجموعه سکه ها و مهرهای ساسانی 
همواره مورد توجه بازدیدکنندگان در ایــن مجموعه قرار دارد. وجود کتابخانه با 
محتوای کتاب های تاریخی به ویژه در مورد حکومت ساسانیان از جمله مکان های 

مورداستفاده دانشجویان و دانش پژوهان است.
با توجه به موقعیت مهم منطقه ای، تنوع آب و هوایی مطلوب و مسیر ترانزیتی 
از طرف اســتان های هم جوار کــه مجموعه تاریخی طبیعی بیشــاپور در آن قرار 
گرفته، ظرفیت فوق العاده ای از لحاظ جذب گردشــگر داشته و می تواند با توجه 
به نقش تبلیغات در معرفی این مکان، به جذب حداکثری گردشــگران داخلی و 
خارجی امیدوار بود. همچنین با ایجاد بوم گردی ها و اقامتگاه ها، نظر به اســتقبال 
چشــمگیر از این نوع مکان ها و همچنین روســتاهای متعــدد موجود در اطراف 
این شــهر تاریخی می توان با بسط و گسترش آنها در راستای اشتغال پایدار اقدام 
کرد که تأثیر مســتقیمی بر موقعیت اقتصاد و معیشت خانوارهای محلی خواهد 

داشت.
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بیشتر متعلق به اواخر دوره پارت می دانند.
آی خانم در شــمال شرقی افغانستان در استان طالقان امروزی و در سرحدات شرقی 
باکتریا (باختر) واقع است. آی خانم، نام روستای کوچکی است که در نزدیکی مجموعه 
آثار باســتانی واقع است. واژه آی خانم به معنای ماه خانم است. در سال ۱۹۶۴م کاوش 
در آی خانم به سرپرســتی پاول برنارد آغاز شد، دانیل اشلومبرژه در اوایل دهه ۱۹۶۰م از 
این محل دیدن کرد و معتقد اســت در آی خانم بقایای یک شــهر بزرگ یونانی است که 
احتمالا به دســت اسکندر بنا شده است. اما هنوز مدارکی که درستی این نظریه را اثبات 
کند، پیدا نشده، گرچه برنارد عقیده دارد که این شهر را باید اسکندریه آراخوسیا (قندهار) 
دانســت. شــهر آی خانم در محلی که به خوبی قابل دفاع بود قرار داشــت. دو طرف 
شــهر را که تقریبا به شکل مثلث است رودخانه سیحون و رود کوکچه که به آن ملحق 
می شود گرفته، در حالی که ضلع سوم را که طولانی است بارویی قطور حفاظت می کند. 
این شهر به شــیوه متداول یونانی از یک پاستیون یا ارگ مرکزی که روی صفه ای سنگی 
ساخته شده و قسمت های سفلی شهر توسط یک خیابان شمالی_ جنوبی که از ارگ آغاز 
می شود و شهر را به دو بخش تقسیم می کند، تشکیل شده است. کاوش ها بر قسمت های 
ســفلی شهر متمرکز بوده است. از جمله این بناها ورزشگاه، یک معبد، یک حرم یا مقبره 
بزرگ که احتمالا متعلق به فرماندار شــهر بوده است و مجموعه بزرگی از بناها معروف 
به بخش اداری در این قســمت یافت شــده اند. در اینجا به نظر می رسد یونانیان مدلی 
برای ســاختن کاخ های خود نداشته اند و در طرح و نقشه کاخ های خود از کاخ های بابل 
جدید و هخامنشــی که بــرای اولین بار آنها را دیده بودند، الهــام گرفتند. کاخ آی خانم 
مانند کاخ هخامنشی شوش، از چندین حیاط وسیع و بزرگ، ساختمان هایی برای کارکنان 
رسمی، بناهای مســکونی و تأسیسات اقتصادی تشکیل شده است. یکی دیگر از بناهای 
آی خانم که مشــخصه فضاسازی شــهری یونانی اســت، یعنی فواره، دارای لوله های 
تزئینی حجاری شده هستند که آب آن از طریق چشمه های زیرزمینی واقع در پای باروی 
ساخته شــده در ساحل رودخانه آمودریا تأمین می شده است. زرادخانه آی خانم در کنار 
خیابان اصلی شــهر و در کنار ارگ شــهر واقع اســت. اموات در خارج از دیوار شهر دفن 
می شدند و هر خانواده آرامگاهی داشته که در آن چندین دهلیز کوچک در دو طرف یک 
راهرو میانی ساخته شده بود. ساختمان آرامگاه خشتی و پلان آنها مستطیل شکل است 

که این نوع معماری ویژه منطقه آسیای مرکزی است.
در بسیاری از جاهای پارت ساختمان هایی کشف شده است که پهناوری و تودرتوبودن 
آنهــا را می توان دلیل بر کاخ بودن آنها گرفت. شــاید در اینجا حاکم یا فرمانروای محلی 
مســکن داشتند. یک نمونه هلنیستی آن را در نیپور کهن در سرزمین بابل یافته اند. نقشه 
آن متضمن حیاطی بود در ردیف ســتون ها که نمودار ســبک یونانی است. ظواهر دیگر 
معماری هم نشــانی از این شــیوه می دهد ولــی مصالح آن بومی و گچ و آجر اســت. 
کهن ترین کاخ پارتی که تاکنون کشــف شده دارای شکل هلنیستی است. این همان کاخ 
شاهی نســا است که در نخستین سده فرمانروایی پارتیان با مصالح محلی یعنی خشت 
ســاخته شــده اســت. فضای باز محیط در ردیف ســتون ها و تالار مرکزی چهارگوش با 
ســتون های غیرعادی که چندین بار در آن تغییراتی داده شــده بود تزئینات و شکوه کاخ 
را تشــکیل می دادند. نمای ساختمان با اشکال متوپ یا دالبر در بالای سرستون ها و فریز 
که قسمت وسطی پیشانی باشد به شیوه هلنیستی و بعضی اشکال ایرانی تزئین می شد. 
اینها همه با گل رس ساخته می شد. اما عوامل اصلی نقشه و تزئینات خاص و مشخص 
که بتوان آن را جدا از ســبک یونانی و مخصوص پارتیان شناخت، در ساختمان کاخ ها تا 

اوایل سده اول م روی ننمود.
قدیمی ترین آثار تاریخی منتســب به ساسانیان قلعه ای به نام دختر و کاخ اردشیر در 
فیروزآباد است که هر دو در فارس قرار دارند. با اینکه این آثار و آثار بعدی شناخته شده اند، 
ولی پژوهشگران نتوانســته اند از معماری دوره ساسانی، نوعی تحول تاریخی ارگانیکی 
ارائــه دهند. این آثار تاکنون کمتر مورد بررســی قرار گرفته اند و بنابراین بیشــتر معروف 
هســتند تا شناخته شده تر؛ این آثار در سرزمین وسیعی پراکنده شده اند و از بسیاری لحاظ 
با یکدیگر متفاوت اند، برخی ســاختمان های بدون تالی و بی نظیرند و عناصر اصلی آنها 
چندان شــباهتی با هم ندارند و بیشتر بر اســاس سنن محلی که اطلاعات کمتری راجع 
به آنها وجود دارد، شــکل گرفته اند. معماری پارتی را بایستی در شکل گیری ویژگی های 
معماری ساســانی از عوامل مؤثر به حســاب آوریم. مع الوصف در مقایسه بین آنها باید 
جانب احتیاط را رعایت کرد، چون درخصوص وجود معماری پارتی در خاک ساســانیان 
اســناد و شواهد مســتقیمی وجود ندارد؛ آثار پارتی به استثنای کوه خواجه در سیستان، 
در بیرون از منطقه ایران_ یعنی آشــور، هاترا و یا در ناحیه فرهنگی متغیر خارج از ایران 
مثل نسا قرار دارند. با وجود این، معماری دوره ساسانی یکی از ویژگی های اساسی خود 
را مدیون پارتیان است: یعنی ایوان با اتاق گنبدداری که سه طرف آن محصور به دیوار و 
جهت چهارمش کاملا باز است. همچنین در شکل گیری آثار عمومی نظیر پل ها و سد ها 

تأثیر شدید فرهنگ رومی مشهود است.

کاخ فیروزآباد
کاخ فیروزآبــاد را که در اصطلاح محلی به کاخ ساســانی معروف اســت، گاهی به 
غلط آتشــکده معرفی کرده اند و بعضی همچنان بر این عقیده اند که این مکان آتشکده 
بوده اســت. در صورتی که عملکرد این بنا به صورت قصر و متعلق به اردشیر بنیان گذار 
قلعه دختر و فیروزآباد بوده است. اعتمادالسلطنه در مرآت البلدان آن را به عنوان آتشکده 
معرفی کرده و نام آن را «برم پیر» ذکر کرده اســت. فرصت الدوله نیز از این بنا به عنوان 
آتشــکده یاد می کند و اســتاد پیرنیا نیز عقیده دارد که لازمه کاخ بودن داشتن تأسیساتی 
اســت که بنای فیروزآباد ندارد. در هر حال بنای معظم و کم نظیر باستانی کاخ فیروزآباد 
که امروز به صورت ویرانه ای درآمده، بنای مستطیل شــکلی است در سوی باختری شهر 
کنونی و آن طرف رودخانه. فضای زیربنا ۵۵*۱۰۴ متر است که در جهت شمال به جنوب 
ساخته شده است و اردشیر پس از گشودن تمام نواحی پارس و کرمان و شکست شاهان 
محلی این نقاط، دســتور داد تا در فیروزآباد علاوه بر تجدید بنای شهر، آتشکده و کاخی 
باشــکوه بسازند و آن را «ایران را شکوه افزاید» نام گذارد. جدار خارجی بنا دارای تزئینات 
طاق نما شکل است و طاق نماها با قوس نیم دایره ای درون کادر مستطیل شکل ساخته و 
سفیدکاری شده است. ساختمان کاخ از دو قسمت مساوی تشکیل می شود که یک بخش 

شامل پذیرایی و قسمت دیگر بناهای مسکونی را شامل می شود.
معماری عصر ساســانی به گونه ای ادامه دهنده هنر هخامنشــی است و با اینکه از 
جریان های معماری شــرق و غرب جهان آن روزگار طرفی بربســته بود، اما از اصالت و 
هویت فراســوانی برخوردار شد، بناهای با اهمیت چون طاق کسری یا ایوان مدائن، کاخ 
فیروزآباد و سروســتان، کاخ شاپور در بیشــاپور، ایوان کرخه، طاق بستان و بسیار بناهای 
گنبددار دیگر که ایجاد آن از دوره اشکانی آغاز شده بود، در جمع، تحول جدید معماری 
ایران آن عصر را آشکار کرده اند. کاربرد تیر ها و قطعات چوبی، ساختن قوس های دوتیزه 
(جناغی) و قوس های نعلی، گچ بری ها و رنگ آمیزی ها، تقاشی ها و کاشی های به کاررفته 

در تیسفون و کاخ شاپور نوآوری های معماران دوره ساسانی را به نمایش گذاشته اند.
شاید بتوان گفت که برخی از فنون معماری رومی در زمینه گسترش معماری به ویژه 
مانند کاربرد بلوک های بزرگ که در کاخ بیشــاپور (در فارس) به دست شاپور اول انجام 
پذیرفت، به ساسانیان کمک کرد و توانایی های جدیدی را در اختیار آنان قرار داد. در واقع 
همان طور که می دانیم هنگامی که والرین در ادس شکســت خورد و زندانی شد، لشکر 
وی که شامل ۷۰ هزار مرد جنگی بود به شکل اسرای جنگی در ایران ماندگار شدند. این 
احتمال وجود دارد که اسرای جنگی به خلق آثار تاریخی ارزشمند کمک کرده باشند، زیرا 
در قرن ســوم میلادی نیروهای نظامی امپراتوری روم در اموری که مربوط به بنای راه ها، 
پل ها و سد ها می شــد اطلاعات شایان توجهی داشتند. با وجود این به نظر نمی رسد که 
درباره مســائل کاملا فنی معماری ایران متأثر از روم باشــد. درست است که روم در اوج 
قدرت خویش بود و تقریبا هیچ فن معماری درباره بناهای گنبدی و کروی شکل و خطوط 
و زوایای متقاطع برجســته برایش پوشیده نبود، اما باید دقیقا خاطرنشان کرد که کاربرد 

هیچ یک از اسلوب معماری رومی را نمی توان در ایران بازیافت.
شهرسازی در دوره پارتی و ساسانی

پارتیان کم و بیش همان سیاســت ســلوکیان را درباره شــهر ها دنبــال می کردند که 
رفته رفته رو  به  زوال رفت.

 ازدیــاد تجارت داخلی با ازدیــاد تجارتخانه ها و بازارهایی که در آنهــا مال التجاره در 
مرحله های مخصوص فروش می رفت.

 تقســیم شــهر به دو قسمت مشــخص کهندژ و شهرســتان: کهندژ مرکز حکومتی و 
شهرستان محل ســکونت بزرگان و بازرگانان بوده که بخش هایی ویژه پیشه وران داشته 

است.
 منطقه کشاورزی بیرون دیواره شهرستان قرار داشته است.

اکثر شهرها طبق نقشه معینی که هیپودام نامیده می شد بنا شده بودند، به این ترتیب 
که شــهر دارای دو خیابان اصلی شــمالی جنوبی و شرقی غربی بود که یکدیگر را قطع 
کرده و زوایای قائمه تشکیل می دادند و کوچه ها و خیابان های جنبی موازی با خیابان های 
اصلــی یا عمود بــر آنها قرار می گرفتند و بخش ها یا بلوک هــای مربعی از منازل به این 
طریق ایجاد می شد. به طورکلی در شهر های این دوره اصول جدیدی جایگزین سنت های 
غیرانسانی گذشته شد و شهرسازی بر اساس اصول و قواعدی قرار گرفت. معابر با اندازه 
مناسب و در تقاطع ها به صورت ۹۰ درجه طرح می شد، سقف منازل قدری بلندتر گرفته 
می شــد و برتر از همه میدانی در مرکز شــهر قرار می گرفت که مرکز مبادلات و هســته 
اصلی شهر به حســاب می آمد. به عبارت دیگر شهرسازی جدید بر اصل ادغام دو شهر 
آریایی و شــهر بومی اســتوار بود و مراکز اداری در همین میدان قرار می گرفت. منازل در 
بافت فیزیکی این شــهر ها به صورت مســتقل و دارای نقشه مربع یا مستطیل و پشت به 
یکدیگر طراحی می شــدند و این امر به هر واحد مســکونی امکان استقلال می داد. البته 
چنین طرحی می توانســته جوابگوی احتیاجات اولیه آن دوران بوده باشــد، زیرا به طور 

قطع روابط اجتماعی و اقتصادی به پیچیدگی امروز نبوده است. چهار شهری که پارتیان 
در جریان پیشــروی به سوی غرب ایجاد کرده اند طرح دایره وار اردوهایی را دارند که آنان 
در هنــگام راهپیمایی های خود در اســتپ ها برپا می کردند. علاوه بــر این عدم امنیت و 
ثبات ایران در دوران اشــکانی نگهداری چنین شهر های دفاعی نظامی را توجیه می کند. 
بررسی شهری مانند مرو به مثابه تحقیق در تأثیر عوامل نظامی بر شهرسازی پارتی است. 
اســکندر این شهر قدیمی را اســکندریه مرگیان نام نهاد. این شهر پس از آنکه با هجوم 
قبایل چادرنشــین ویران شد، دوباره توســط آنتیوخوس اول ساخته شد. به این ترتیب در 
این ناحیه شــرقی امپراتوری، طرح منظمی از نوع شهرسازی یونانی ریخته شد که بنا بر 
یک شــکل هندسی به تدریج آماده شد و نام هیپوداموس بر آن پیوست. پارتیان اهمیت 
این شــهر را در زندگی سیاســی و اقتصادی کشور دریافته و آن را همان طور که بود باقی 
گذاشتند، ولی آن را هسته مرکزی شهر جدیدی کردند که دایره وار ساخته شده بود و یک 
کمربند دفاعی واقعی خارجی به شمار می رفت. در حقیقت پارتیان نمی خواستند نظم و 
سامان موجود را از میان ببرند. آنان با داخل نشدن در سلوکیه و اردوزدن در ساحل چپ 
دجله، مقابل پایتخت یونانی، از خود تدبیر و ملایمتی نشان دادند. تصور می شود که یک 
نوع مصالحه ای طرز ســلوک بین اشرافیت «یونان و سامی» سوداگر را با فاتحان اشکانی 
تنظیم و معین کرده بود. اشــکانیان برای آنکه تسلط خود را برقرار و مستحکم کنند، در 
محل اردوی خود شــهر بزرگ تیسفون را برپا می کنند که پایتخت آنان خواهد شد و پس 
از اشکانیان نیز پایتخت شاهنشاهی ساسانی خواهد شد و طرح دایره وار آن در زمان و در 

مکان مورد تقلید قرار خواهد گرفت.
از شهرسازی زمان پارت ها اطلاعات زیادی در دست نیست، ولی شهر های بسیاری را 
به آنها نسبت می دهند، قدر مسلم آن است که در دوره اشکانی تحول و تغییرات تازه ای 
در زندگی شهر ها پدیده آمده است به این ترتیب که شهر را به صورت دایره ای می ساختند 
و بر گرد آن به ســنت کهن دیواری بلند می کشــیدند. این شیوه ساختن شهر های مدور را 
گاهی به رومیان نســبت می دهند؛ اگر چنین باشــد به جرئت می توان گفت که اســاس 
شهرسازی دوره پارت به هیچ وجه تقلید از رومیان نبوده است، زیرا ما با مظاهر و آثار این 
نوع معماری در خاستگاه آنان پیش از برخورد با رومیان در شهر قدیمی نسا و همچنین 
در مشرق با شهر قدیمی مرو برمی خوریم. اشکانیان با آشنایی به امتیاز شهر های دایره ای 
که دفاع و حراســت آن آســان تر از طرح های هیپودام (شــهر های مستطیل شکل) بود، 
حتی در هنگام آرایش نظامی، لشــکریان خود را با طرح دایره ای تجهیز می کردند و این 
درســت برخلاف آرایش نظامیان رومی بود که در هنگام جنگ و برخورد با دشــمن به 
صورت مســتطیل گرد می آمدند. وانگهی بســیاری از شهر های یونانی (کلنی و پولیس) 
که دارای طرح های مستطیل شــکل بودند، پس از آنکه به تصرف اشــکانیان درآمدند، با 
ایجاد و احداث حصاری مدور به دور آن (پولیس ها) شهر را به صورت دایره ای ساختند، 
چنان که دیوار های باقی مانده شــهر قدیمی مرو، نشــان می دهد کهاین بارو از چینه های 
گلین بوده و برج ها و کنگره ها و شکاف های محل تیرکش ها که دور آن ایجاد شده، همه 

متعلق به دوره اشکانی است که به دور شهر مستطیل شکل قدیمی احداث شده است.
درباره شهرســازی دوره ساسانی اطلاعات بسیار کمی در دست است. فیروزآباد که در 
زمان اردشیر اول (حدود ۴۱_ ۲۶۶ م) تأسیس شد و نام گور گرفت، کاملا بر پایه پلان مدور، 
با الگوبرداری از شــهر پارتی دارابجرد ساخته شد. این نوع پلان شهرسازی اصلا مأخوذ از 
یک سنت باستانی آشوری بود و پارتیان از آن برای ساختن اردوگاه نظامی بهره می گرفتند. 
ولی هنگامی که شاپور اول (۷۲_۲۴۱م) شهر بیشاپور را می ساخت، از پلان هیپوداموسی 
استفاده کرد و طرح شبکه ای به آن بخشید و به محلات مختلف تقسیم کرد. تعداد دیگری 
از شــهر های ساسانی در منابع مستند ذکر شده اســت اما اکثر آنها امروزه پابرجا نیستند. 
تعدادی از آنها را زندانیان رومی ساخته اند و خود در آنها اسکان گزیدند و از آنجا که همه 
آنها بر پایه پلان اردوهای نظامی رومی ساخته شده بودند، بنابراین دارای طرح سه گوش 
بودند. نمونه ای از آنها جندی شــاپور در بین دزفول و شوشتر در خوزستان بود و در روزگار 
سلطنت شاپور اول تأسیس شد و نیز شهر قلعه ای موسوم به ایوان کرخه در همان منطقه 
نزدیک شــوش که در زمان سلطنت شاپور دوم (۷۹_ ۳۰۹ م) بنیان گذاشته شد. هنگامی 
 که خســرو اول (۷۹_ ۵۳۱ م) در سال (۵۴۰ م) شهر انطاکیه را فتح کرد، ساکنان آن را به 
بابل انتقال داد و آنها را مکلف کرد تا در آنجا شهری مشابه به شهر سابق خود برپا کنند.

شــهر انطاکیه با توجه به موقعیت جغرافیایی که داشــت، در مناسبات ایران و روم 
نقش و کارکرد عمده ای را در دوره ساسانی ایفا کرد؛ چنان که همواره مورد کشمکش این 
دو قدرت باســتانی بوده است. در واقع می توان گفت که دستیابی شاهنشاهان ساسانی 
به انطاکیه در لشکرکشی های خود به غرب به همان اندازه اهمیت داشت که امپراتوران 
رومی در لشکرکشی هایشان به شرق درصدد دست یابی به تیسفون بودند؛ بنابراین با توجه 
به اینکه این شهر بیشتر اوقات در دست روم بود، این سؤال قابل طرح است که دستیابی 
به انطاکیه چه اهمیتی برای ساســانیان داشت و شاهنشــاهان این سلسله در این راستا 
تا چه اندازه ای به اهداف خود رســیدند و از دیگر ســو دستیابی ساسانیان به این منطقه 
چه تهدیداتی را برای رومیان در پی داشت؟ برای پاسخ گویی به این سؤال ها می توان به 

کارکرد سیاسی و نظامی، اقتصادی و تجاری و مذهبی این شهر اشاره و مطالعه کرد.
به سبب پهناوری و وسعت بسیار شاهنشاهی اشکانی و ساسانی گوناگونی سنت های 
مناطق تحت سیطره آنها، یک ســبک معماری نمی توانسته وجود داشته باشد؛ بنابراین 
معماری پارتی تحت تأثیر و برگرفته از ســنت های کهن آسیای مرکزی، ویژگی معماری 
نواحــی داخلی ایران، ســنت های معماری یونانــی و ویژگی ها و ســبک های معماری 
بین النهرینی بوده اســت. همین عامل سبب اشــتباه محققان در انتساب بسیاری از بناها 
بــه دوره پیش و پس از پارتیان شــده، می توان گفت مهم ترین ویژگی شهرســازی دوره 
پارتیان ســاختن شهر ها به شکل تقریبا دایره ای بوده که این شیوه شهرسازی بیشتر جنبه 
دفاعی و نظامی داشته است و از اردوگاه های نظامی آشوری الهام گرفته است. این شیوه 
شهرســازی در دوره ساسانی در شــهر فیروزآباد و در دوره اسلامی در شهر بغداد مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و به اوج خود می رسد. تنوع استفاده از مصالح و مواد بومی یکی 
دیگر از ویژگی های معماری دوره اشــکانی است. مشکلات معماران عبارت بود از ایجاد 
هماهنگی و همچنین به کارگیری اصول یونانی و بعد ها رومی که مصالح آنها با مصالح 
بومی تفاوت داشــت. معماران پارتی عناصر یونانی (ســتون و تیر اصلی) و مانند آنها را 
دگرگون کرده و در تزئینات به کار بستند و تالار های یونانی تبدیل به ایوان شد که در واقع از 
ابداعات پارتیان است. از طرف دیگر استفاده از گچ باعث شد معماران پارتی بتوانند برای 
پوشش سقف ها از تاق و گنبد استفاده کنند. هرچند آثار هیچ گنبدی از این دوره به دست 
نیامده است، ولی در کوه خواجه نشانه هایی از استفاده از گوشوار و تاق به دست آمده که 

پایه ای برای ساخت تاق های عظیم در دوره ساسانی و دوره های بعد شد.
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